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  چكيده
. بخش نخسـت ايـن يشـت بـه     تشكيل شده استدو بخش  از يشت زامياداوستايي  متن

آن در  تـر و مفصـل  كـه بخـش دوم  هاي اسـاطيري اختصـاص دارد، درحـالي   معرفي كوه
شـناختي  هاي متني و زبـان . تحليلمشهور است يسنكيانو به  خصوص ستايش فرّ است

چه توضيحي  .اندبوده مستقلدهد كه در ابتدا هر كدام از اين دو بخش از يكديگر نشان مي
 ؟و سياسي را در يك قالـب واحـد وجـود دارد   بخش جغرافياي اساطيري دو  براي ادغام

دهد كه مقالة پيش رو با اين پيش فرض كه فرّ كياني ارتباطي مهم با جغرافيا دارد، نشان مي
سياسي ايراني كه در قالب اسـطوره و حماسـه    ةمتن، انديشمتأخر دگان در نظر تدوين كنن

زاميـاد  رو، بنـدهايي از  ي پيوستگي داشت. از اينجغرافياي اساطيري ايرانبا  ،بيان شده بود
عنـوان  هـا اسـت، بـه   يعنـي كـوه  زمـين  هاي مقدس كنندة يكي از جلوهتوصيفكه  يشت
دهـد كـه طبـق    هاي بيشتر نشان مـي اند. تحليلدرنظر گرفته شده يسنكيانبراي  اي مقدمه

گاه پيوند اين دو مفهوم بوده است. باورهاي تحول يافتة زردشتيان، سرزمين سيستان تجلي
  بايستي در سيستان رخ داده باشد. زامياد يشتبنابراين دخل و تصرف در متن 

   .سيستان، بندهشاساطيري، فرّ كياني،  ، جغرافياييشت زامياد :ها واژهكليد
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  مقدمه. 1
 ،Zamyādاست. واژة زامياد (به پهلوي زمياد نوزدهمين يشت در اوستاي كنوني  يشت زامياد

 Humbach andاسـت ( » زمـين بخشـنده  «اوسـتايي) بـه معنـاي     zəmō Huδằŋhō برگرفته از

Ichaporia, 1998: 13.( بـه  و مطالـب آن   رودشـمار مـي   هاي بزرگ به اين متن يكي از يشت
- 8كه بندهاي  نخستبه دو بخش تقسيم مي شود. بخش شكلي كه اكنون در دست است، 

كنـد.  را وصـف مـي  هاي جهـان (ايرانـي)    د و كوهدارجغرافيايي  مطالبيد، گير مي دربررا  1
پردازد. از ايـن گذشـته    شود كه به ستايش فرّ كياني مي مي 96 - 9بخش دوم شامل بندهاي 

ها از بند شمارش كردهبدين معنا كه . با كل متن همخواني نداردشت يزامياد هاي تعداد كرده
بخـش  اولين پـاراگراف  كه ، 9نشده بلكه از بند  شروعكه ابتداي بخش جغرافيايي است،  1

دهندة الحـاق دو مـتن جداگانـه بـه      نشان خوبي بهو اين ، آغاز گشته ستايش فرّ كياني است
  است.  هم

اي از گـويش گاهـاني و   يشـت زبـاني آميختـه    متن زاميـاد شناختي نيز نظر زباناز نقطه
طوري كه پژوهشگران با بررسي دقيق اين متن و تطبيق آن با متـون  اوستايي جديد است، به

توسط  تغييراتيها و بندهاي كهن اين يشت در طي نسخه برداري كلام معتقدند كه در ديگر
   .)Humbach and Ichaporia, 1998: 11( تنسخه برداران اوستاي متأخر روي داده اس

و  رسـند مـي نظر به ربطكاملاً بيبخش در نگاه اول  اين دو موضوعاز نظر محتوايي نيز 
 كنوني تلقي شـود.  زامياد يشتربط در  ادغام سهوي دو متن بيمعناي تواند بهاين مسأله مي

در دخل و تصرفاتي كـه   با وجوداوستا هاي گوناگون بخشبيشتر در اين درحالي است كه 
بـا ايـن تفاصـيل چگونـه      .وجـود دارد انسجام موضوعي  ،خوردچشم ميبه آنجاي جاي 

نظر به اهميت و احترامي كـه   ؟توان به هم پيوستن مطالب دو متن مستقل را توضيح داد مي
تـوان  نويسان در كار رونويسي از آنها دقت دارنـد و نمـي  هاي مقدس دارند طبعاً نسخهمتن

هـايي از   . درست است كه بخشگفت كه اين كار به طور ناآگاهانه و سهواً اتفاق افتاده باشد
ترين و هاي حفظ شده بايستي ازجملة مهماوستا در اثر حوادث مفقود شده است. اما بخش

ها براي مومنان زردشتي بوده باشند. شـكي نيسـت كـه بخـش دوم مـتن      ترين متنكاربردي
ربرداشتن بخش مهمي از تاريخ اساطيري و انديشة سياسي زردشـتي  به سبب د زامياد يشت

متن مهمي بوده است. بنابراين، اگر با اين فرض كه ميان جغرافيا و انديشة سياسـي ارتبـاط   
توانيم انتظار يافتن پاسخي قابل قبول براي اين پرسـش  وجود دارد به اين مسأله بنگريم، مي

غرافيايي و سياسي متن كنوني چه ارتباطي مفهـومي  اساسي داشته باشيم كه بين دو بخش ج
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وجود دارد. علاوه بر اين، دور از ذهن نخواهد بود كه ارتباط دادن ايـن دو بـه يـك نقطـة     
رو، در مقالـة حاضـر   خاص جغرافيايي انگيزة اصلي تدوين كنندگان متن بوده باشـد. ازايـن  

ر متن يعني بخش سـتايش  تتر شدن مسأله، نخست مطالب بخش اصلي و كاملبراي روشن
گذرانيم. آنگاه با بازگشت به بخش نخسـت، بـه   طور فشرده و كلي از نظر ميفرّ كياني را به

پـردازيم. سـپس تـلاش خـواهيم كـرد بـا       مسألة ارتباط فرّ كياني با جغرافياي اساطيري مي
  اي خاص را در آن بيابيم.هاي اين تدوين تازه، ردپاي منطقهجستجوي انگيزه

  
  كياني فرّستايش . 2

) اسـت.  kavaem xvarenaكيـاني ( يشت در سـتايش فـرّ    مطالب زامياد بخش دوم و مفصل
و موضوع  اوستاهاي نوشتهدستبرخي در  آن كلينام اهميت اين بخش در حدي است كه 

 ,Pirart, 1992; Hintze(باشـد  مـي  »سـن ي كيـان «قابل اعتناي آن در نزد برخي از پژوهندگان، 

سـتايش   متن بهدرواقع  بلكهست نيپادشاهان كياني  پرستش معنايالبته اين عنوان به. )1994
بـه   مقرر اسـت كـه سـرانجام   كه كيانيان يكي از دارندگان آن هستند و  پردازدمي يفرّكلي 

  . سپرده شود سوشيانت
 د:شو تكرار ميزير بند ، كردهدر آغاز هر در اين بخش و 

، نظير نـواحي مرتفـع، پرتـوان   نگاهبان بيستائيم. آن كياني نيرومند مزداآفريده را مي فرّ«
 ).Humbach and Ichaporia, 1998: 35(» هاتابان، شكست دهندة ديگر آفريده ،شگفت

 درميان و دارنداساطيري ايران   ر تاريخدجايگاهي مهم پادشاهان سلسلة كياني يا ها  كوي
 كـه  كياني فرّاما مفهوم . پيامبر معرفي شده استحامي زردشت معاصر و آنها كي گشتاسب 

نخستين بار در اين متن مطرح شده است، در انديشة سياسي ايراني نقشي محوري دارد كـه  
هـاي آن چنانكـه    تفصيل آن از حوصلة اين مقاله خارج است اما برخـي از مسـايل و جنبـه   

  خواهيم ديد، براي مسألة تحقيق حاضر بسيار روشنگر است.
رنه خويكي از معاني متداول فرّ ( دربارة ريشه و معناي واژة فرّ اتفاق نظري وجود ندارد.

مرتبط با خورشيد (درخشندگي «و  »فروغ«، »عظمت«، »شكوه« )ه فارسي ميانهخور يي،اوستا
 يونـاني  tychē، آرامـي  gdبنابراين مـي تـوان آن را بـا    ). Gnoli, 1999: 2(باشد مي )»و آتش

 مالانـدرا فـرّ  امـا بـه نظـر     ).Baily, 1971: 39-40مقايسه نمود  ( سنسكريت  rīśو   lakṣmīو
يا قدرتي مذهبي  معناي نيروي خلاقة ايزدانتواند بهميبلكه  نيستمفهوم سياسي  محدود به

 طـور كلـي   را به فرّ يورساند. شر ياري ميبر نيروهاي  غلبهبراي را  پرهيزگاركه مرد  باشد
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اولية هند و ايراني آن را  معني نيزتسكي وبو). ل124: 1393، (مالاندرا كندترجمه مي» شكوه«
 . چنانچه در اين باره از ديدگاه)Lubotsky, 1998: 487د (دانمي »فراواني«و در اوستا » قدرت«

مخلوقـات را   امزدجوهري است سراسر نور كه اهورا فرّدر  نور جوهربنگريم، هانري كربن 
كيفيـت جـوهري    ةنـه تنهـا تعيـين كننـد     افزون بـر ايـن فـرّ   آورد. وجود ميبه با كمك آن

كيهان و در واقع اصل راهنما و حـاكم بـر سلسـله     ةدهندموجودات، بلكه در حكم سازمان
  ). 222 :1371مراتب عالم است (كربن، 

 ميـان  بـه سـخن   انواع فرّ هاي دوران اسلامي، ازنامهو سياست شاهنامه ،در متون پهلوي
. به تعبير شودو مانند آن ياد مي پهلواني آثرونان و فرّ فرّبراي نمونه از فرّ ايرانشهر و  .آيد مي

نيز مفهوم طبقاتي پيدا كرد  فرّ ،طبقاتي شد هجامعكه ساساني  ةدر دور ،بهارشادروان مهرداد 
عامل وظيفه و خويشكاري مردمان در نظر گرفته شد و معنايي مطابق با بخـت و   عنوانبه و

اما فرّ در انديشة ايرانشهري (انديشة سياسي ايرانـي در دوران  ). 11 :1372 ،اقبال يافت (بهار
شود. عالمان انديشة سياسـي ايرانـي همچـون    معنايي كاملاً سياسي خلاصه مياسلامي) در 

حقيقتـي الهـي و كيفيتـي     را »ة ايـزدي فـر «ي و امام محمد غزالي، خواجه نظام الملك طوس
 ةد او را به شكوه و جـلال پادشـاهي و بـه مرحل ـ   برسكسي به كه چون دانستند ميآسماني 

 بنـابراين بـا توجـه بـه ايـن كـه       ).87 :1372، رسـاند (رجـايي  تقدس و عظمت معنوي مي
حـال در  درعـين ي دارد. آسـمان بنـاي  شهرياري م ،هستند ي ايزديشاهان ايراني داراي فرّپاد

كـه شايسـتگي آن را دارنـد. بـراي      خواهد بود تنها ازآن كساني فرّانديشة سياسي زردشتي 
اسـت هماهنـگ    كيهاني كه نظم ašaخود را مطابق با  كرداربايد  آدميدريافت اين سعادت 

و  فـرّ مفـاهيم  و پيكـار بـا دروغ كوشـا باشـد. بنـابراين      خود سازد و در انجام خويشكاري 
 خويشـكاري، فـرّ  انجـام  لازم و ملزوم يكديگرند. بـدون   مرتبط وخويشكاري و اشَه بسيار 

در  سـبب همـين  شود و خويشكاري جز اطاعت از نظام و آيين الهي نيست؛ بـه  حاصل نمي
(مجتبـايي،   انـد  را بـه خويشـكاري تعبيـر كـرده    يـا همـان فـرّ    خورنه واژة پهلوي  هايمتن

1352:  91 -93.(  
شود كـه بيشـتر   خوانده مي axvarətaزامياد يشت، فرّ با صفت  هفتم و نهم هاي در كرده

 Humbach and(كنند ) معنا ميبه معني گرفتن xvar ةاز ريش» (ناگرفتني«صاحب نظران آن را 

Ichaporia, 1998: 15 .(ّداده  پادشـاهان اهـورامزدا بـه    از سوي در آغازكياني  بر طبق متن، فر
 يبه فرّشود و از او جدا مي يبه صورت مرغ دروغ گفتن جمشيد اين فرّ در پياما  .شود مي

هـاي   بـه انسـان   كـه  ايـن  تـا كه هركسي را ياراي گرفتن آن نيسـت  شود  مي تبديلناگرفتني 



 31سيستان    مقدس سرزمين ردپاي يشت؛ زامياد در جغرافيا و فرّ پيوند

 

نشـان  بدين صـورت   برسد. گريختن فرّ تتري مانند زردشت و ويشتاسب و سوشيان صالح
  . است مقدسجايگاه  يعنيآسمان از زمين به سوي  پرواز فرّ ةدهند

گانـه و   هاي ايراني و جانوران پنجرسان تيرهيشت ياري زامياد 69بر اساس بند فرّ كياني 
موهبتي است الهي و از  از آنجا كه فرّهمچنين  ي است.يرسان مردان اشون و دين مزدا ياري

خواستار  گانبيگانشاهان بد و شود، هنگامي كه مزدا به صاحب برحقش داده ميطرف اهورا
و اهـريمن و يـارانش و    شـود توصـيف مـي   »دست نيامـدني به«شوند دست آوردنش ميبه

زامياد طبق  ناموفق هستند. آندست آوردن به پادشاهان ستمگري چون افراسياب توراني در
ار ازآن ، دوم بمندترين ايزد) (فره ازآن ايزد مهرنخست  ، فرّ پس از گريختن از جمشيد،يشت

همچنـين   را فـرّ  ةبـار گردد. گسستن سـه  و سومين بار ازآن گرشاسب دلير ميفرخّ فريدون 
سـه   به اياشاره فرّ بارةسه گريختن. طبق نظري قديمي، در دانست ننماديتوصيفي توان  مي

ان (آذرگشنسـب)  اور)، جنگوبيذرفرآآتش موبدان ( يعني و آتشگاه ويژة آنان متفاوت طبقة
ي هد، زيرا توجيكنميرد  را اين نظركريستنسن شده است ولي ن (آذربرزين مهر) و كشاورزا

مهرداد بهار اما ). 354 :1368 ،كريستنسند (يابنميبراي پيوستن آتش كشاورزان به فريدون 
يكي «: نويسد كه، چنين ميكندتفسير مي از ديدگاه كاركردي ژرژ دومزيلاين اسطوره را كه 

 و فـرّ  پيونـدد شاهي به فريـدون مـي   رسد، فرّموبدي است به مهر مي- خدايي رّاز آنها كه ف
سـه  «افزايـد:  و ميا). 226 :1386، (بهار» آورددست ميپهلواني و جنگاوري را گرشاسب به

جمشيد كه علاوه بر بركت بخشي، معرف رياست او بر حكومت، دين و بـر   جنبه بودن فرّ
ابتدايي قبايل هنـدواروپايي باشـد كـه در آنهـا      اري ساختتواند گوياپهلوانان بوده است، مي

بـا   ).227 :1386، (بهـار » خود جادوگر قبيله و پهلـوان نيـز بـوده اسـت     ،يس قبيلهئر ظاهراً
ميان فـرّ بـا    همه، يكي از نكاتي كه چندان بدان توجه نشده است وجود ارتباطي خاص اين

مورد بررسـي   زامياد يشتتكيه بر جغرافياي محيط جغرافيايي است. در ادامه اين نكته را با 
  قرار خواهيم داد.

  
  هاي اساطيري ستايش كوه. 3

هـا   شود، فهرستي فشرده از كوه را شامل مي 8تا  1 هايبندكه  زامياد يشتبخش كوتاهي از 
ي از يـك مـتن   بخش ـدر اصـل  دهد. دلايلي در دست اسـت كـه ايـن مـتن كوتـاه      ارائه مي

 نواحي ةهمناميد. اين متن  »يشت آغازين زامياد«توان آن را بوده كه ميتر  طولانيجغرافيايي 
. چنـين  ه اسـت كرد مي را توصيفايراني)  كم جغرافياي اساطيريدست(يا  جهانجغرافياي 
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 »هـا  زمين«. توصيف بندهشن با شودديده مي نيز بندهشنمتن پهلوي  بخش نهمدر  فهرستي
اي ه ـ رود«، )84- 10( »هـا رود« )،81- 9» (درياها«، )76- 6( »ها كوه«شود. با  آغاز مي )74- 9(

فهرسـت  نظر هومباخ و ايچاپوريا بهيابد.  ادامه مي )91- 12» (هادرياچه«، و )84- 10( »نامور
هـايي كـه    باوجود تفاوت ،ذكر شده بندهشن بخش شانزدهمايرانشهر كه در  شهرهاي نامي

 Humbach and( اسـت ريشـه گرفتـه    آغـازين  زامياد يشتاز  وجود آمده، درطول تاريخ به

Ichaporia, 1998: 13 هـا در   به فهرسـت اوسـتايي سـرزمين    عينوبه همچنين). اين فهرست
 يشـت  زاميـاد از  يديگر كه آن هم ممكن است بخش استمربوط  ونديداد فرگرد نخست

 دهشبنهاي جغرافيايي توان اين نظر را هم مطرح نمود كه فصلالبته مي. بوده باشدآغازين 
از منابع مختلف گردآوري شده و لزوماً از متن زاميـاد يشـت فرضـي گرفتـه نشـده باشـند       

 بندهش هاي يادشدةبخش ). اما چنانچه اين فرض را بپذيريم كه143- 142: 1378(تفضلي، 
 بنـدهش در فصـل بعـد    يابيم كهاست، درميرونويسي شده تري كامل يشت زاميادبراساس 
نكتـه نشـانگر    و اين يا همان ستايش فرّ كياني نيست يشت زامياد مطالب باقي متناثري از 

  در زماني متأخر صورت پذيرفته است. زامياد يشتبه  يسنكياناين است كه الحاق 
مـورد آنهـا سـتايش     2244ها كه در آغاز متن شـماري از كـل    بايد توجه داشت كه كوه

در هـاي اسـاطيري   كـوه د. ايـن  آين ـشـمار مـي  هاي طبيعي مقدسي بهاند، اصولاً عارضهشده
اي در انديشة چنين منظر اسطوره .خونيرث قرار دارند مركز جهان يعنيدر جغرافياي اوستا 

در پژوهش در نمادهاي باستاني مركز الياده  مردمان باستان نقش پررنگي داشته است. ميرچا
 هم پيونـد هآنجا بكه آسمان و زمين در  كنداشاره ميمقدس  يكوهعالم، به اعتقاد به وجود 

 :1378 ،(اليـاده كنـد  هاي فراوان آن را كوه البرز ايراني معرفي مـي و يكي از مثالند خورمي
گرايشـي بـه تحسـين و    به طور كلي در سراسر شرق باستان شناختي نيز . از نظر باستان)26

صعود به آسمان  آدمي درآرزوي نهايي اين مسأله را نشانگر شود كه ديده مي هاپرستش كوه
آرمـاني كـردن آن   را نيـز  هـا  و هدف از ساخت شهرهايي در جوار يا بر فراز كـوه  دانندمي

زاميـاد يشـت از   ). در 16 :1346، (پـوپ  انـد تحليـل كـرده  عناصر كيهـاني   ةوسيلشهرها به
 Harāالبـرز ( و  )ušaδā ušidarəna(اوشذا اوشيدرنه  ازجملههاي اساطيري اي از كوهمجموعه

bərəzaitī (آيدميان ميسخن به. ) اوشيدرنه در كنار درياچة كانسويهKānsoya  نقش مهمـي (
شناسي زردشتي دارند و سه منجي آخرالزمان از درياچة نام برده زاده خواهند شد. در آخرت

و بـه بـاور زردشـتيان     هاستترين كوهكوه البرز در جغرافياي اساطير ايراني يكي از مهماما 
نقطة آغاز سفر آسماني آدمي است و روان نيكوكاران پس از عبور از پل چينود از اينجا بـه  
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)، 77 نـد ، ب9 صـل (ف بنـدهش  بنابر توصيف. )Boyce, 1985: 811-13( كندبهشت صعود مي
پـل   و اطراف جهان را كوه البرز، كه جايگاه ايزدان است، فراگرفته و به آسمان پيوسته است

  خوانيم: مي زامياد يشتدر بند نخست  .چينود بر ستيغ آن قرار دارد
اي سپيتمان زردشت، نخستين كوهي كه از زمين برآمد، كوه هراي بلند [=البرز] بود كه 

هاي  بر كران آب قرار دارند تا سرزمينهايي كه  همة جهان را از پايين تا سرزمين اطراف
  ).Humbach and Ichaporia, 1998: 27( ه است دربرگرفتمحل طلوع آفتاب در بالا

 ،هـا اسـت   شهرهاي آرماني كه جايگـاه آنهـا در كـوه   همچنين بر اساس متون زردشتي، 
چون جمشيد (سازندة ور جمكرد) و بزرگاني چون سياوش (باني مند  فره يشاهانپادتوسط 

ند. در هست هامنجيافزون بر اين محل پرورش  واند شده نهاده بنيانكنگ دز) و به ياري فرّ 
مـرگ هسـتند و    ي ياد شده كه در آنجـا مردمـان بـي   هايپناهگاه در حكم اين دوبندهش از 

 رسـند  مي تياري سوشيانفرشگرد بههنگام ر دكه جاودان  )Pəšōtanū( اني چون پشوتنكس
دژ را همـان  كنـگ  كريستنسـن ). 196- 197 ندهاي، ب14 صل(بندهش، ف در آنها مأمن دارند

و  هسوي درياچه وروكش ـدر آن شمال و د كه گفته شده دردانمي )54بند ( يشتآبانكنگهه 
هـاي   كـاخ بر ايـن منـوال،    ).122- 126: 1368(كريستنسن، واقع شده است  هاميان كوهدر 

 ـقـرار دار  )كوه البرز ةميان(در مركز عالم  نيز كيكاووس ةهفتگان د و اگـر پيـري را در گـرد    ن
، 1 صلشد (زند بهمن يسن، فساله مي 15گرداندند، تبديل به جواني حصار اين كاخ ها مي

جواني، ظهور منجيان و فرشگرد ارتباط  گي وهاي آرماني با جاودانواقع مكان). در1- 11 ندب
هاي ايزداني چـون مهـر و    ها با كاخاين كاخ). از اين گذشته 168: 1378(رضايي راد،  دارند
ارتبـاط  نشـانگر   يننمـاد اي واقع شده اند تشابه دارند و به گونـه بر فراز كوه البرز  كهناهيد 

بـه  » ايدة ايران«نيولي كه در چندين تحقيق از جمله در اثر مهم خود  .هستندزمين و آسمان 
شناسـي   ويج پرداخته است، بـراي يـافتن شـاهدي مبنـي بـر وجـود كيهـان       يابي ايرانمكان

يرانـي كـه كـوه را جايگـاه مقدسـان و منزلگـاه خـدايان و محيطـي         اي و عارفانـة ا  اسطوره
كند، بـه ايـن گـزارش     ها و فرّ ارتباط برقرار مي شناسد و ميان ايزد زمين، كوه بخش مي الهام

كنند (كتـاب  ها براي زئوس (آسمان) قرباني ميهرودوت كه پارسيان بر روي بلندترين كوه
كنـد (نيـولي،    ) اشاره مي13پانزدهم، فصل سوم، بند ؛ همچنين استرابو، كتاب 131اول، بند 

1387 :76 -77 .(  
سـرزمين   تر از اين موضوع را هانري كربن ارائه داده است. به گمـان او  تفسيري عرفاني

به ادراكات الهـامي غيبـي حقيقـت    ي است كه اتها و الهام همان سرزمين وحيوصف شده، 
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هاي قهرماني و عرفـاني در آن   حماسه ةه همست كه نه تنها رستاخيز بلكا دهد و جهاني مي
ويج، ور جمكـرد، كنـگ دز و ماننـد    اما مثالي دانستن ايران). 24 :1358(كربن،  دهدرخ مي

كند. درحالي اينها درواقع نگاهي افلاطوني است كه كربن بر جغرافياي اساطيري تحميل مي
توان ردپايي از جغرافيـاي  و ميهستند » اساطيري«كه اينها در معناي دقيق خود نه خيالي كه 

تاريخي در آنها جست. برخي محققان همچون نيولي اساساً با مفهـوم جغرافيـاي خيـالي و    
و  زامياد يشـت ). نيولي با مقايسة 50: 1396نمادگرايي جغرافيايي و كيهاني مخالفند (نيولي، 

دو يشـت  كند تصويري از محيط جغرافيايي و تاريخي سـرايش ايـن   ، تلاش ميمهر يشت
 مهريشتپردازد و جغرافياي آشكارا به توصيف سيستان مي زامياد يشتارائه دهد. از نظر او 
). درصـورتي كـه مسـأله    49- 51: 1396باشـد (نيـولي،    زاميـاد يشـت  نيز بايستي همگام با 

ويـج   تر است. بحث كلي و البته مجادله برانگيز خاستگاه كيش زردشت و مكان ايران پيچيده
 ,Gnoliهاي جغرافيـاي اوسـتا نـك:    (براي جديدترين تحليلرو است ر از مقالة پيشبسيار فرات

1987: 44-47; Grenet, 2005: 38-51( و ارتباط آن با فـرّ   زامياد يشت. اما جغرافياي اساطيري
شـگفتي و برجسـتگي   اي مستقل است كه نمونة مشـابه آن را در مـتن پهلـوي    كياني مسأله

كند كه همچون بينيم. اين نكته ما را تشويق ميمي) abdīh ud sahīgīh ī sagastān( سيستان
  نيولي به جايگاه مهم سرزمين سيستان در جغرافياي اوستايي بيانديشيم.

  
  . سيستان نقطة پيوند جغرافياي اساطيري و انديشة سياسي زردشتي4

سـاني و در چـه زمـاني    كه چه ككنيم و آن ايناين بخش را در ابتدا با پرسشي تازه آغاز مي
اند؟ در اين رابطه البته هـيچ شـاهد مسـتقيمي در    دست به تدوين تازة اين متن اوستايي زده

دست نيست. با توجه به تركيب دو لهجة اوستايي قديم و جديد در متن كنوني زامياد يشت 
اره كم پس از سرايش اوستاي قديم اتفاق افتاده است. اش ـتوان گفت كه اين اتفاق دستمي

شود، زردشتيان سيسـتان و  منابع به نواحي جغرافيايي كه به سرزمين سيستان نسبت داده مي
كند. كارل هوفمان كه تحقيقـات  به احتمال روحانيان آنجا را نامزد اين دخل و تصرفات مي

اي در باب اوستا انجام داده است بر اين باور است كه مكتبـي متعلـق بـه روحانيـت     ارزنده
رونان) در شرق ايران به مركزيـت رخـَج در سيسـتان وجـود داشـته و ردپـاي       زردشتي (اث

). دور نيست Hoffmann, 1979: 89-93(شود هاي زباني آن در اوستاي متأخر ديده ميويژگي
هاي ديني اين گروه را در گردآوري و نگارش اوستا ببينـيم. طبـق گفتـة    كه استمرار فعاليت

ز فتوحات هخامنشيان سرزمين هيرمند با هئتومنـت اوسـتايي   نيولي در زماني احتمالاً پيش ا
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). مركزيـت  50: 1396تطبيق داشته و فضاي مقدس زردشتي و مركز آن بوده است (نيولي، 
يابي نهاد روحاني ري و آذربايجـان  مذهبي سيستان و تأثيرگذاري آن احتمالاً پيش از قدرت

ويج آذربايجان بوده است. البته شـايد  يرانبوده است كه اين نظر را ايجاد كرد كه منظور از ا
نهاد روحاني سيستان با ورود اسلام بار ديگر و براي مدت كوتاهي مجال خودنمـايي يافتـه   

بـاره در  اطلاعات ارزشمندي در اين هاي سيستانشگفتي ها و برجستگيباشد. متن پهلوي 
  :خوانيم ميگذارد. در اين متن اختيار مي

مـردي بودنـد را   ته به ايرانشهر آمد، آنان را كه بـه آيـين مـغ   چون اسكندر رومي گجس
گرفت و كشت. مردان و ريدكاني چند به سيستان فرستاده شدند و بسـياري از زنـان و   

يسـن را از بـر كردنـد. از ايـن راه ديـن در سيسـتان       نابرنايان بودند كه بسياري از بغان
يچ جايي ديگـر آن  جز سيستان در هبازآفريني شد و آراسته شد و از نو ويراسته شد. به

   ).15- 13(بندهاي  را از بر نبودند

بنابراين متن يادشده از ويرايش تازة اوستا در سيستان و در دورة پـس از اسـكندر خبـر    
؛ تفضـلي،  52 :1336اند (كريستنسـن،  دهد و اين را برخي از محققان پيشين متذكر شدهمي

يش زردشت و حماسة مليّ ايران نقشي اساسـي و  ). سرزمين سيستان در تاريخ ك59: 1378
محوري دارد و در اين ميان ارتباط خاصي با حوادث مقدس ماننـد ظهـور منجـي دارد كـه     

  بينيم. فرازهايي از آن را در زامياد يشت مي
در فرگرد نخست ونديداد كه محتمل است رونوشتي زردشتي از سنتي آريـايي (نيـولي،   

شد، شايد حاصل ويرايشي متـأخر و شـايد ساسـاني (آلتهـايم،      كه گفته) و چنان87: 1387
) باشد، ازشانزده سرزمين نام برده شده است كه اهورامزدا آنها را آفريده و 191- 175: 1393

هـايي كـرده اسـت. طبـق ايـن مـتن، يـازدهمين سـرزمين از بهتـرين          اهريمن دچار پتيـاره 
باشـد.( هئتومنـت بـه معنـاي     ) مـي Haētumantهايي كه اهورامزدا آفريد هئتومنت ( سرزمين

هئتومنـت بـه معنـاي     ().)33پانوشـت   88- 89: 1396است (نيولي، » داراي سدهاي بسيار«
، بنـدهش در روايـت   ))33پانوشـت   88- 89: 1396اسـت (نيـولي،   » داراي سدهاي بسيار«

ه هـاي آفريـده شـد   مند، سيستان، سيزدهمين سرزمين از بهترين سرزمينهيرمند باشكوه فره
). بنابراين هئتومنت اوستايي نام رود هلمند/هيرمند كنوني و آن 207است (بخش شانزدهم، 

كند. يعني همان سرزميني كه در تاريخ با نام هاي نواحي است كه اين رود آن را سيراب مي
توان گفت كه طبق سـنت  شود. آيا ميزرنك، درنگيانا و سپس سكستان/سيستان شناخته مي

طور خاص با سيستان تطبيق داده شـده اسـت؟   زردشتي شده، مركز جهان بهآريايي كهن و 
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 vaŋuhīدايتـي ( ) بر اين باور اسـت كـه وه  152تا 132: 1368پيروي از ماركوارت (نيولي به

dāityā هـاي جغرافيـايي در اوسـتا را تنهـا در مـورد      ) اوستا همان هيرمند است و توصـيف
: 1381؛ همـو،  27: 1390؛ همـو،  80- 79: 1387يولي، داند (نسيستان دقيق و قابل تطبيق مي

ويج بر كرانه آن واقع شده دايتي رودي است كه ايران). درحالي كه وه65: 1396؛ همو، 176
) و با توجـه بـه مجادلـه برانگيـز بـودن و نامشـخص بـودن        3، بند 1بود (ونديداد، فرگرد 

اشت. اما نكتة مهمي كه نقش سيستان توان نسبت به اين تطبيق اطمينان د ويج هنوز نمي ايران
  شناسي زردشتي است.كند جايگاه اين سرزمين در آخرت پررنگ ميرا در اوستا بسيار 

 برخواهد خواستسرزميني از ) Astvaţ ərətaارته (اشاره شد كه منجي موعود يا استوت
كريستنسن و به تبع او نيولي كيانسـه يـا    .كه كوه اوشذا و درياچة كيانسه در آن واقع هستند

). 62- 71: 1396؛ نيولي، 126: 1368اند (كريستنسن، همان هامون را با وروكشه برابر دانسته
هـاي پيرامـون آن   شود كه از كوه مقدس اوشيدم و كـوه مند ميكيانسه از آب رودهايي بهره

طبق باورهاي زردشـتي نطفـة    دانيم كه). مي67- 66شوند (زامياد يشت، بندهاي سرازير مي
اي در آن شـنا  شود و در وقت خـود دوشـيزه  اشو زردشت در درياچة كيانسه نگهداري مي

؛ بندهش، بخش هيجدهم: 62كرده و نطفة سوشيانت بسته خواهد شد (فروردين يشت، بند 
ديـده   هاي سيسـتان ها و برجستگيشگفتيصورت مدون در متن ). استمرار اين باور به220
) hēdmandشود. طبق اين متن، ارزشمندي سرزمين سيستان به اين است كه رود هيرمند (مي

) (گود زره در جنـوب هـامون) و دريـاي كيانسـه (هـامون) و كـوه       frazdānو ور فرزدان (
)، در آن 75- 84: 1396) يا اوشذاي اوسـتايي (كـوه خواجـه) (نيـولي،     ušdāštārاوشداشتار (
اين نظر اهميت دارند كه زايش و پرورش هوشيدر و هوشـيدرماه و  اند و اينها از واقع شده

خيـزد (بنـد    ود و اين منجي از آنجا برميسوشيانت نوادة زردشت سپيتمان در آنجا خواهد ب
) و نسخة پهلوي Ichaporia, 2006( هروز سي). ناگفته نماند كه بخش ديگري از اوستا يعني 3

كنـوني دارنـد    زاميـاد يشـت  اري از اين نظـر بـا   ) نيز شباهت بسي1023: 1350آن (عفيفي، 
)Darmesteter, 1883: 286 كه روز بيست و هشتم ماه به - ). بدين معنا كه در ستايش ايزد زم

نظـر   بـه شـود. البتـه   به كوه اوشيدرنه و فرّ كياني در كنار هم اشـاره مـي   - او اختصاص دارد
گرفتـه باشـد (نيـولي،     امياد يشتزاز متأخر  نيدر زماكه اين بخش مطالب خود را رسد  مي

  ).Humbach and Ichaporia, 1998: 12؛ 193: 1381
كند. گفته شده اسـت  شناسي زردشتي نيز ارتباط مستقيمي با فرّ پيدا مياما بحث آخرت

شود تا به سه پسـر منجـي زردشـت برسـد     كه فرّ زردشت در درياچة كيانسه نگهداري مي



 37سيستان    مقدس سرزمين ردپاي يشت؛ زامياد در جغرافيا و فرّ پيوند

 

شـود. در   اط فرّ با سيستان به اين درياچه محدود نمـي ). ارتب220(بندهش، بخش هيجدهم: 
نيـز در توصـيف هئتومنـت گفتـه      ونديـداد بندهش رود هيرمند خود داراي فرّ اسـت و در  

، 1(ونديداد، فرگـرد  » سرشار از درخشش آسماني و خورنه است«شود كه اين سرزمين  مي
ه پادشـاهي او جايگـاه   خاسـتگا «فرّ ازآن كسـي اسـت كـه     زامياد يشت 66). در بند 14بند 

سرازير شدن رود هئتومنت به درياچة كيانسه باشد، آنجا كه كوه اوشيدم سر بركشـيده و از  
درنتيجه برخي از محققـان بـر   ». كوه هاي گرداگرد آن آب فراوان فراهم آيد و سرازير شود

 ـ  اين باورند كه فرمانروايي سلسله وده اي با اهميت موجب مرتبط شدن هيرمند بـا خورنـه ب
: 1387اند (نيـولي،  ديگرسخن، دودمان كياني سيستاني بوده) و به322: 1383است (نيبرگ، 

). مري بويس بـا ايـن فـرض كـه كانسـويه      Gnoli, 2003: 171؛ 70- 71: 1396؛ همو، 94
صـورت  اي در زبان پهلوي با كويان مرتبط دانسـته شـده و بـه   اوستايي با اتيمولوژي عاميانه

بـراي ايـن    زامياد يشـت  66كند كه بند درآمده باشد، چنين تحليل مي )kayānsihكيانسه (
اي ميان فرمانروايان مؤمن زردشتي اين ناحيه با كيانيان برقرار كند نوشته شده است تا رابطه

ريگي پيشازردشتي ). اما به نظر كريستنسن تقديس درياچة هامون مرده374: 1374(بويس، 
رو، نسبت دادن جهان پسين به اين سرزمين تلاشـي  اين ) از4- 5: 1381 است (كريستنسن،

در زردشتي كردن آيين خورنه بوده است كه متعلق به رود هيرمنـد و درياچـة كيانسـه بـود     
تـر را نيـز مطـرح نمـود.     توان مسايلي تاريخي). در اين رابطه حتي مي322: 1383(نيبرگ، 

دانـد كـه در   نه را مفهومي سكايي ميلوبوتسكي در مقالة خود كه پيشتر به آن اشاره شد، فر
 :Lubotsky, 1998دورة تسلط سكاها وارد فرهنگ ماد و سپس هخامنشي شـده اسـت (  

توان ارتباط قوي ميان فرّ و سيستان را به ورود سـكاها  اگر چنين باشد حتي مي). 486-487
سـبت  به شرق ايران و تبديل سرزمين زرنگ به سكستان (سيستان) در دورة اشـكاني هـم ن  

 يسنكيانهايي از اوستا مانند معناي متأخر دانستن سرايش اولية بخشداد. اين فرض البته به
هـا را هـم كـه بپـذيريم،      است كه توضيح آن دشوار خواهد بود. اما هركدام از ايـن فرضـيه  

  اند.  هيابيم كه ساكنان سيستان ارتباطي محكم ميان فرّ و سرزمين خود متصور بود درمي
اساسـاً بـا    زاميـاد يشـت  هاي ذكرشده در ابتداي ها و قلهاگرچه شمار زياد كوه بنابراين

تـر را مـدنظر   جغرافياي سيستان همخواني ندارند و طبعاً سرايندگان نخستين آن افقي وسيع
) ولـي طبـق آنچـه گفتـه شـد، در       Panaino, 2013: 176؛539: 1385انـد (شـوارتس،   داشته
هاي بعد در اين نگرش محدوديتي اعمال شده و يا اينكه تلاش شده است كه تعدادي  دوره
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هـاي مقـدس رود هيرمنـد، در     عنوان سرچشمه شرقي هستند، بههاي شمال كوهاز آنها را كه 
  پيوند با سرزمين سيستان و يا حتي پادشاهي آن نشان دهند.

  
  گيري نتيجه. 5

رخ داده است همواره ناشي از سهو يـا قصـور   ن از متون كه در برخيدخل و تصرفاتي كه 
نساخان و شيوة نگهداري آنها نيست و بسا كه عمدي و كاملاً طبق هدف و نظـري خـاص   

 هاي راه يافته در يك متندهد كه دخل و تصرفبه خوبي نشان مي يشت زامياد باشد. نمونة
  . تازه باشد نيازهاي دهندةهاي جديد يا بازتابتواند ناشي از برداشتكهن مي
كنوني تنها چنـد بنـد بـه موضـوع زمـين (جغرافيـا) اختصـاص دارد و         زامياد يشتدر 

 سـتايش فـرّ  ها در آغاز اين متن برشمرده شده است. مضمون كلي باقي متن فهرستي از كوه
آفريند و  ، يعني نيرويي جادويي و آسماني است كه اهورامزدا به كمك آن جهان را ميكياني

 كننـد و و ايزدان از آن برخوردارند و پادشاهان كياني با كمك آن فرمانروايي ميامشاسپندان 
قسـمت   زنند. درواقـع با ياري آن به كارهاي نمايان و برجسته دست ميقهرمانان اساطيري 

 ةبازگوكننـد است كه  اياسطورهو  در كنار ستايش فركّياني، تاريخي روايي يشتعمدة اين 
كه البته براي فهم انديشة سياسي ايراني  باشدمي يشتدكيش زر تاريخاز و مهم بخشي كهن 

  بسيار حائز اهميت است.
هـا در آغـاز مـتن اوسـتايي     ويژه كـوه اما چنين نيست كه توصيف نواحي جغرافيايي، به

قابل توجـه   ةنكتباشد. درواقع،  يسنكياناي ناچسب به بخش اصلي متن يعني كنوني وصله
و بندهاي آغازين  ةبا مقايس . محققان پيشيناست متنبا بندهاي نخستين  ارتباط موضوع فرّ

جـدا بـودن هشـت بنـد      ةفرضيشناختي، هاي زباناز نظر مضمون و ويژگي پاياني اين متن
اند و مشخص است كـه شـكل كنـوني آن    مطرح كردهنخست را از باقي بندهاي اين يشت 

با اين حال،  بدان است. يسنكيانالحاق  و زامياد يشتي در متن اصلي هايدستكاريحاصل 
توان پيوندي معنادار ميان اين درنظر گرفتن موضوع و مضمون كلي عبارات اين يشت مي با

اي پيوسـتگي و تنيـدگي فـرّ بـا     معنا كه متن با ساختار و بياني اسـطوره دو بخش ديد. بدين
هاي آن  هامون) و سرچشمهدرياچة كيانسه ( ويژه رود هيرمند،مقدس سيستان و به سرزمين
هـاي   دهد. همچنين در جغرافياي اوسـتا مركـز توجـه بـه سـرزمين     ها را نشان مييعني كوه

گيرد و سـرانجام در آنجـا فرشـگرد صـورت     مقدسي است كه در آنها كيش زردشت پا مي
  خواهد گرفت و سيستان از اين نظر نيز جايگاهي مهم دارد. 
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ها و اخ كنندگان اوستا با توجه به دركي كه از سرزميندهند كه استنسها نشان ميتحليل
كـه   بخـش را رازآلود و الهام ،مقدسي هاكوه ي ازآگاهانه فهرست هاي اساطيري داشتند،كوه

اند. اين شد، در ابتداي متن نهادهدانسته مي تر ي و بهشت نزديكمينوموجودات ستيغ آنها به 
اي تـازه  شاخ و بـرگ اي كهن بود كه انگاره سيستانسرزمين و  فرّ ارتباطبه  توانستكار مي

چرا كه رود هيرمند و درياچة مقدس كيانسه . تر نمايدبدهد و جنبة جغرافيايي آن را پررنگ
گرفـت.  هـا سرچشـمه مـي   در سرزمين سيستان كه فرّ كياني به آنها تعلق داشت از اين كوه

يني و سياسي زردشـتي كـه در مـتن    بنابراين ردپاي پيوستگي جغرافياي سيستان و انديشة د
صورت تر بيان شده است، در اينجا بهبه صورت شفاف شگفتي و برجستگي سيستانپهلوي 

خورد. درميان محققاني كـه دربـارة جغرافيـاي اوسـتا قلـم      چشم ميغيرمنسجم و ناقص به
خر، جغرافيـاي  هاي متأاند، نيولي بر سرزمين سيستان تأكيد دارد. او ابتدا با تكيه بر سنت زده

دهد و سپس آن را به مهريشـت و آبـان يشـت تعمـيم     زامياد يشت را به سيستان نسبت مي
دهد. نظرية نيولي مورد قبول همة محققان نيست و دشـوار بتـوان جغرافيـاي اسـاطيري      مي

توان پيـرو   اوستا را يكسره با سيستان تطبيق داد. اما دربارة شكل متن كنوني زامياد يشت مي
كيـان  آغـازين و   زامياد يشـت و ردپاي آن را در دستكاري دو متن  ميت سيستان بودنظر اه
  .ديد يشت
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